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تقریبا اکثر کارشناسان روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که در المپیک 2000 
سیدنی و در رقابت‌های دسته فوق سنگین وزنه برداری ، حسین رضازاده 22 
ساله هیچ شانسی برای کسب مدال ندارد، اما وقتی مسابقات این دسته به 
اتمام رسید، دنیا در شـــــــگفت بود که چطور جوان اردبیلی وزنه برداری ایران با 

شکستن رکوردهای جهان و المپیک، روی سکوی قهرمانی ایستاده و عنوان 
قویترین مرد جهان را برای خود کرده اســـــــت. رضـــــــازاده در یکضرب 212.5 و در 
دوضرب 260 کیلوگرم وزنه زد تا به رکورد مجموعی دســـــــت پیدا کند که حتی در 
تمرینات هم نزده بود. این نخستین قهرمانی یک وزنه بردار فوق سنگین ایران 

در المپیک بود و دومین طلای کاروان ایران در المپیک سیدنی. رضازاده بعدها 
در مصاحبه هایش عنوان کرد رونی ولر آلمانـــــــی و آندری چمرکین روس که در 
المپیک سیدنی به مدال های نقره و برنز رسیدند، کسانی بودند که من سال‌ها 

در جوانی عکس شان را در اتاقم می زدم که روزی مثل آنها قدرتمند شوم.

طلایی به سنگینی قویترین مرد جهان

شاهین نصیری‌نیا: به خنده می‌گفتم؛ من خودم دارم 
می‌روم، چرا دارید هلم می‌دید؟

برخی با داس ریشه وزنه‌برداری زدند
نصیری‌نیــا  شــاهین  از 
یــکا  آمر کــه ایــن روزهــا در 
بیگــری  مر مشــغول 
اســت،  وزنه‌بــرداری 
مــا  ســال   14 خواســتیم 
ببــرد  عقــب  بــه  خــود  بــا  را 
تــا در حــال و هــوای همــان 
یــم کــه  روزهایــی قــرار بگیر
آزمایــش دوپینــگ 9 وزنــه 
بردار مثبت شــد. شــاهین 
از  یکــی  هــم  خــودش  کــه 
اردونشینان بود ابتدا آهی 

کشید و بعد با خنده‌ای تلخ، سخن را چنین آغاز کرد: 
»آن روزها این جمله افتاده بود ســر زبانم که »من خــودم دارم می‌روم، 
چرا دارید هلم می‌دیــد؟« واقعیت این اســت که من بعد از ســال 2004 
دیگر تصمیم نداشــتم به تیم‌ملی برگردم و گفتم فقط دو - سه فصل 
در لیگ وزنــه می‌زنم. در یکــی از همان مســابقات لیگ وقتــی وزنه 210 
کیلو را زدم، اتفاقا ایوانف هم در سالن بود و بلافاصله پس از مسابقه به 
من گفت که شاهین، آماده باش برای حضور در اردوی تیم‌ملی!  گفتم 
مستر ایوانف از ما دیگر گذشته، اما او معتقد بود من هنوز هم یکی از 
ین کنم  بهتر‌ین وزنه‌برداران دســته ‌94کیلوگرم هستم و اگر خوب تمر
می‌توانم در المپیک‌2008 وزنه بزنم. همین‌طور هم شد و من دوباره به 

اردوی تیم‌ملی برگشتم که آن اتفاق تلخ افتاد.«
از شــاهین دربــاره چرایــی ماجــرا پرســیدیم و این‌کــه چه اتفاقــی باعث 
شــد تیم ایوانف بــا 9 دوپینگی مواجه شــود؟ شــاهین مثل همیشــه 
با صداقــت جــواب داد: »فکــر می‌کنم عــده‌ای که دنبــال برکنــاری علی 
مرادی بودند، بــا داس افتــاده بودند به جــان وزنه‌برداری تا ریشــه این 
ورزش را بزننــد. آن تیم یک تیم پاک بود که روی یک اشــتباه و به دنبال 
یکســری مســائل از بین رفــت. در واقع برخــی اختلافــات داخلی باعث 
شد ما له شویم. به همین دلیل هم فکر می‌کنم ایوانف مردانگی کرد 
که مسوولیت آن اتفاق را به گردن گرفت. او به اندازه آن چیزی که گفته 

شد مقصر نبود.« 
شاهین با این جمله حرف‌هایش را تمام کرد: »هنوز هم با گذشت این 
همه ســال وقتی بــه آن روزها فکر می‌کنــم دلم برای نفــرات آینده‌داری 
مثل محســن داوودی، علــی دهقانیان، رســول تقیــان، رضــا تیموری، 
امید ناییج و سجاد بهروزی می‌سوزد. من همان زمان هم برای خودم 
ناراحت نشدم چون سال آخر دوران ورزشی‌ام بود، اما مسیر زندگی یک 

عده، بی آن‌که خودشان تقصیری داشته باشند، عوض شد.« 

مرگ دسته‌جمعی، عروسی نشد !
پرونده‌ای برای روز سیاه ورزش ایران  در مهر‌ماه 1385 و اعلام دوپینگ 9 وزنه‌بردار

اشک‌های ایوانف
فقــط 5 روز تا آغــاز هفتاد و پنجمیــن دوره‌ مســابقات جهانی وزنه‌بــرداری در 
ســال 2006 باقی مانده بــود که خبــر محرومیت تیــم ایــران از حضــور در رقابت‌های 
جهانی آمد؛ درست همان شــبی که قرار بود ملی‌پوشان به فرودگاه بروند. ایوانف 
همان شــب بچه‌ها را در یکی از اتاق‌های خوابــگاه تیم‌ملی جمع کــرد. امید ناییج، 
یکی از ‌9وزنه‌بــرداری که نمونه‌اش مثبت شــد، درباره آن جلســه می‌گویــد: » ایوانف 
همه را جمع کرد و گفت بچه‌ها مقصر این اتفاق من هستم. او خیلی با ما حرف زد. 
خ داده است. او برای اولین‌بار بغض  می‌گفت سر در نمی‌آورم که چرا چنین اتفاقی ر
کرد و اشک ریخت. همه گریه می‌کردیم. ما ایوانف را به چشم یک پدر می‌دیدیم که 

همیشه سخت‌گیر بود و با‌نظم و دیسیپلین. اما آن شب ایوانف شکست. «

لوده نبود مکمل‌ها آ
همان ابتدا که خبر دوپینگ دسته‌جمعی در وزنه‌برداری رسانه‌ای شد، ایوانف مسوولیت دوپینگ اعضای تیم را پذیرفت 
و به آلوده بودن مكمل‌های غذایی اشاره كرد. اما واقعیت این بود که مکمل‌ها اصلا آلوده نبود. یکی از اعضای تیم‌ملی که 
اســمش در میان نفرات دوپینگی هم بود، در این‌باره به جام‌جم گفت: ایوانف بدن‌های ما را تا دو هفته قبل از اعزام بدون 
دارو نگه داشــته بود اما با این رویکرد که ســطح رکوردهــا در دومینیکن پایین اســت و علاوه بر رضازاده چنــد نفر دیگر هم 
می‌توانند روی سکو بروند، از داروی ورجین استفاده کرد تا رکوردهایمان در آستانه مسابقه کمی بالاتر برود. داروی ورجین 
‌5روز در بــدن می‌ماند. اتفاقــا ایوانف اصرار داشــت در آن مقطــع، اردوی تیم‌ملی به یکی از شهرســتان‌ها منتقل شــود تا اگر 
ماموران وادا آمدند، مشکلی پیش نیاید. ایوانف قبل از آن برای برپایی اردوی تیم‌ملی در کلمبیا برنامه‌ریزی کرده بود که با 

کارشکنی‌های بسیاری مواجه شد و در نهایت ویزای کلمبیا صادر نشد. همین اتفاقات ایوانف را کمی برآشفته کرده بود.
اتفاقا ســعید آذری، قهرمان اســبق وزنه‌برداری ایران که آن زمــان مدیرعامل باشــگاه ذوب‌آهن بود، به همین نکته اشــاره 
کرد: »مقصر واقعی كســانی هســتند كــه اردوی تیم‌ملــی وزنه‌بــرداری را در كلمبیا لغــو كردند. اطمینــان دارم اگــر در آن اردو از 
وزنه‌برداران آزمایش دوپینگ گرفته می‌شــد، آزمایــش تمامی آنها منفی می‌شــد؛ چراك‌ه ایوانف كارش را بلــد بود و بی‌تردید 

طبق برنامه‌ریزی، می‌توانست تا اردوی كلمبیا ورزشكاران را به شرایط مناسب برساند.«

رقم کمی نیســت. 400 هــزار دلار جریمــه نقــدی آن‌هم در ســال 1385.  

دلار
زار 

ایــن حکمــی بــود کــه از ســوی هیــات اجرایــی فدراســیون جهانــی 400  ه
وزنه‌برداری برای فدراســیون ایران صادر شــد. محرومیت مادام‌العمر 
برای گئورگی ایوانف، ســرمربی بلغارســتانی تیم و محسن داوودی به 
همراه 8 حکم محرومیت دو ســاله برای سایر وزنه‌برداران و البته یک 
جریمه نقدی ســنگین که از بیت‌المال رفت. البته فدراسیون جهانی 
در ابتــدا گفتــه بــود اگــر ایــران ایــن پــول را ندهــد از بازی‌هــای آســیایی 2006 دوحــه هــم محــروم خواهد شــد امــا بعدها با 
رایزنی‌هــای صــورت گرفتــه این پــول در چند قســط ســالانه پرداخت شــد و تســویه کامــل آن به دوران ریاســت حســین 

رضازاده، که خودش سال 2006 در اردوی تیم‌ملی حضور داشت، رسید. 

  مینی‌بوس فدراســیون جلــوی کمپ وزنه‌بــرداری ایســتاد. ملی‌پوشــان یک به یک بلند شــدند تــا با حالتــی خمیده از 

رضا پورعالی

دبیر ورزش

ماشــین پیاده شــوند. بــا آن بدن‌هــای درشــت، فضــای مینی‌بوس بــرای همه‌شــان تنــگ و ترش بــود. تــازه به هر کــدام از 
ملی‌پوشان دو کیســه بزرگ هم آویزان بود؛ یکی برای کت و شــلوارهای اعزامی به رقابت‌های جهانی دومینیکن و دیگری 
هم برای کفش‌های نو. در حال پیاده شــدن از مینی‌بوس بودند که واحد ایمانزاده )راننده فدراســیون( با صدایی نگران 
داد زد؛ »بچه‌ها گوش کنید رادیو چی میگه؟« همه ســر‌جای خود میخکوب شــدند. همه در شــوک. گوینــده اخبار رادیو 

گفت: »بنابر اعلام مسوولان فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری نمونه دوپینگ 9 وزنه‌بردار ایرانی مثبت اعلام شد!« 
محمدحســین برخواه، شــاهین نصیری‌نیا، ســجاد بهروزی، ســعید علی‌حســینی، رســول تقیــان، امید ناییــج، علی 
دهقانیــان، رضا تیمــوری و محســن داوودی به دلیــل دوپینــگ محروم شــدند؛ خبری کــه ابتــدا از رادیو و بعــد هم از 
یون پخش شد و همه را شوکه کرد. روز ســیاه ورزش ایران با دوپینگ ‌9وزنه‌بردار رقم خورد؛ روزی که رویای  بخش‎های مختلف خبری تلویز

قهرمان شدن در وزنه‌برداری از سر خیلی از نوجوانان با‌استعداد ایران زمین پرید و آنها را به سمت رشته‌های دیگر برد.

کمیته 3 نفره مجلس
ارگان‌های زیای درگیر پرونده دوپینگ وزنه‌برداری شــدند؛ از نهاد ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس، سازمان 
وقت تربیت‌بدنــی و کمیته‌ملی المپیــک. در وا‌قع از همــان روز اول همه دنبــال این بودند کــه بفهمند عامل 
اصلی دوپینگ چه كســی بــود؟ در همان قــدم اول کمیته‌ای ســه نفره با حضــور اعضای كمیســیون فرهنگی 
مجلس تشــکیل شــد تا رفت‌و‌آمدها به ســاختمان بهارســتان آغــاز شــود. در کمتــر از دو هفته بالغ بــر 10 نفر 
از مســوولان ورزش كشــور و تعــداد زیــادی كارشــناس از جمله مســوولان مرتبــط بــا فدراســیون وزنه‌برداری 

فراخوانده شدند تا نقطه نظرات خود را بیان کنند.
دكتر جواد آرین‌منش، حجت‌الاســام‌ ســیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی و حجت‌الاسلام ســید جلال یحیی‌زاده 
اعضای کمیته بررســی دوپینگ در وزنه‌برداری بودند. یحیی‌زاده در پایان یکی از همین نشســت‌ها از بدبینی 
فدراســیون وزنه‌بــرداری نســبت بــه ایوانــف حــرف زد و گفــت: در خصــوص بحــث دوپینــگ، مــرادی، رئیــس 
فدراســیون وزنه‌برداری عنوان كرد كه نسبت به ایوانف از قبل نیز شــك و تردیدهایی وجود داشته و گزارشی 

نیز از سوی فدراسیون به مسوولان بالا داده شده بود؛ ولی مورد توجه قرار نگرفته بود!
خود مرادی هــم در مصاحبه‌هایش ایــن را گفت که اصلا راضی به بازگشــت دوبــاره ایوانف نبــوده و این کار با 
نظر کمیته ملی المپیــک صورت گرفت. اما ســوای قصور ایوانف، در همان جلســات نخســت رســیدگی، یک 
ح شد؛ اینك‌ه شــاید جدا از مراقبت‌ها و بحث مبارزه با دوپینگ، این اتفاق براساس یك  ادعای دیگر هم مطر
خ داده اســت؛ موضوعی که با گذشــت 14 ســال هنوز هم  برنامه‌ریزی و اطلاعاتی كــه از داخل به وادا داده‌اند ر

کسی نمی‌تواند با قطعیت درباره‌اش حرف بزند.

رضازاده: مردم بدانند قهرمان‌شان سالم است!
خبــر دوپینــگ ‌9وزنه‌بــردار ایرانــی مثــل بمــب اتــم، صــدا کــرد و خیلــی زود بــه گــوش همه رســید. پشــت بنــد این 
؛ »مــردم بداننــد قهرمان‌شــان ســالم اســت!« او در آن  خبر یــک مصاحبــه از حســین رضازاده هــم آمد بــا این تیتــر
 مصاحبه گفت: »مــن از خودم مطمئن هســتم و حتــی زمانی كه آزمایــش مــی‌دادم مطمئن بــودم داروی غیر‌مجاز 

مصرف نكرده‌ام.«
با این حال و باگذشــت ‌14ســال، معمای حســین رضــازاده، هنوز هــم یکــی از چند معمای بی‌پاســخ آن روز ســیاه 
اســت. آن زمان برخی نفــرات همــان تیم گفتنــد حقایقــی را می‌گوییم كــه ورزش ایــران را تــكان ‌بدهد. حتــی یکی از 
روزنامه‌ها از قول مهدی عطار‌اشــرفی، سرپرســت وقت اردوی تیم‌ملی تیتر زد؛ »نمونه دوپینگ حســین رضازاده 
عوض شــده اســت« که البته خود عطار اشــرفی همان زمان با تکذیب این شــایعات، آن را یک شــیطنت رسانه‌ای 

خواند و گفت: من هیچ‌گاه نگفته‌ام نمونه‌ دوپینگ رضازاده عوض شده است!

بهروزی: خانه‌مان را عوض کردیم!
ســجاد بهــروزی هنــوز هــم جوان‌تریــن وزنه‌بــردار تاریخ ایــران اســت که در 
مسابقات جهانی وزنه زده اســت. او یک ســال پس از این‌که در ‌16سالگی 
دوبنده تیم‌ملی را پوشــید و بــه مســابقات جهانی‌‌2005 رفــت، دوپینگش 
مثبــت شــد تــا دو ســال از بهتریــن ســال‌های ورزشــی‌اش از دســت برود. 
خودش درباره آن روزها می‌گوید: روزهای ســختی بود. دو سال از جوانی‌ام، 
با حسرت وزنه‌برداری را دنبال کردم. آن اوایل همه من را مسخره میك‌ردند 
و می‌گفتند دوپینگی. برای همین مجبور شــدیم خانه‌مان را عوض كنیم. 
هدف من المپیك بود. از ســوی فدراســیون هم قول‌هایی به ما می‌دادند 
كه محرومیت ما كم می‌شــود و بــه المپیك می‌رویــم. برای همیــن آمادگی 
خوبــی بــرای المپیــك داشــتم. بــه ركوردهــای 140ك‌یلوگــرم در یــك ضــرب و 
170ك‌یلوگرم در دو‌ضرب رسیدم كه همین ركوردها در المپیك مدال گرفت. 

اینها برای من حسرت داشت.

ج  از امید ناییج پرســیدیم اگر آن روز به نحوی از اردو خار
می‌شــدید یــا آزمایــش دوپینــگ نمی‌دادیــد چــه اتفاقی 
می‌افتــاد. آیــا اصــا امکانــش بــود؟ کــه پاســخ داد: »اگــر 
خودمــان را دور از چشــم مامــوران وادا نگه می‌داشــتیم 
ایــن امــکان وجــود داشــت کــه از اردو اخــراج شــویم. آن 
زمان شاهین نصیری‌نیا یک زانتیا داشت و من حتی به 
ج شویم.  شاهین گفتم بیا با چند نفر از بچه‌ها از اردو خار
اما چون نمی‌دانستیم چه اتفاقی قرار است در ساعات 
آینده بیفتد، همه‌‌اش به این فکر می‌کردیم که اگر از اردو 
برویــم و فدراســیون بــه نحوی مســاله حضــور ماموران 

وادا را حل کند، آن وقت این ماییم که به دلیل ترک اردو 
اخراج می‌شــویم. ایوانف با توجه به این‌که می‌خواســت 
شــرایط بدنــی ملی‌پوشــان را بــا ســاعت دومینیکــن 
تنظیــم کنــد، تمریــن صبحگاهــی را تعطیل کــرده و برای 
مــا یــک جلســه تمریــن در ســاعت ‌12شــب تــا بامــداد 
گذاشــته بــود. برنامــه ایــن بود کــه نیمه‌شــب بخوابیم. 
صبــح بــرای صبحانــه بیــدار شــویم و دوبــاره اســتراحت 
کنیــم تــا بــرای تمریــن بعدازظهــر و شــب آمــاده شــویم. 
آن روز صبــح همــه رفتیــم ســالن غذاخــوری، صبحانــه 
خوردیــم و برگشــتیم بــه اتاق‌هایمان. من می‌خواســتم 
بخوابــم کــه صــدای مامــوران وادا را از پنجــره شــنیدم. 
آنهــا ســعید علی‌حســینی را در رســتوران دیــده بودنــد و 
داشــتند بــا او صحبــت می‌کردنــد. بعد هم برخــواه رفت 
تــا ببینــد داســتان از چه قرار اســت. کم‌کــم همه متوجه 
حضــور ماموران وادا شــدند. ایوانف یــک به یک می‌آمد 
و در اتاق‌هــا را مــی‌زد. مــن کــه در را باز کــردم گفت بیا برای 

آزمایش. گفتم؛ »مســتر ایوانف من می‌توانم آزمایشــم 
را عــوض کنــم. اجــازه می‌دهــی؟« کــه ایوانــف در جــواب 
گفــت؛ »اگــر می‌توانی ایــن کار را بکن.« این را که شــنیدم 
ترس تمام وجودم را گرفت و متوجه شــدم قضیه جدی 
است. همانجا به پدرم زنگ زدم تا برایم کاری بکند. گفتم 
ماجــرا ایــن اســت و ماموران وادا ســرزده آمده‌اند اردوی 
تیم‌ملــی. پدرم پرســید؛ »فقط از تــو می‌خواهند آزمایش 
بگیرنــد؟« گفتــم »نه! از همه« جمله پــدر خدابیامرزم را تا 
همیشــه به خاطر دارم. او به من گفت: »پســر جان مرگ 
دســته‌جمعی عروســیه! اگر از همه قرار اســت آزمایش 

بگیرند، تو هم برو و آزمایشت را بده.«
بلــه! می‌گوینــد فخرالدیــن اســعد‌گرگانی اولیــن کســی 
بــود کــه ضرب‌المثــل »مــرگ بــه انبــوه، جشــن اســت« 
را وارد ادبیــات مــا کــرد، امــا اینجــا و در کمــپ تیم‌هــای 
ملــی وزنه‌بــرداری »مــرگ انبوه«، جشــن نبود. یــک عزای 

عمومی بود. 

مرادی برکنار شد
چهــل روز پــس از مثبــت شــدن نمونــه دوپینــگ 
9 وزنه‌بــردار ایرانــی اتفاقــی کــه همــه انتظــارش را 
خ داد و ســرانجام بهــرام افشــارزاده،  می‌کشــیدند ر
با حکــم محمــد علی‌آبــادی، رئیــس وقت ســازمان 
ریاســت  سرپرســت  عنــوان  بــه  تربیت‌بدنــی 
فدراســیون وزنه‌بــرداری منصــوب و جایگزین علی 
مرادی شــد. در حکمی که روز 11 آبان 85 امضا شــد، 
یک بند مهم هم قید شــده بود که حتما در دستور 
کار رئیــس جدید قــرار بگیــرد؛ »سالم‌ســازی محیط 
و مبارزه جدی با پدیده‌ شــوم دوپینــگ و قرار دادن 

». شعار ورزش پاك در سرلوحه‌ امور

مرگ به انبوه...

به‌وقت 
المپیک

ــری کــه  ــفـ  سـ
ــو نــشــد ــغـ لـ

فـــردای روزی کــه دوپینگ 9 وزنــه‌بــردار 
مثبت اعــام شــد، علی مـــرادی رئیس 
وقــت فــدراســیــون وزنـــه‌بـــرداری همراه 
ــف راهــــی  ــ ــوان ــ ــا یــــــــوردان گـــئـــورگـــی ای ــ ب
ــا حـــضـــور در  ــا بـ دومــیــنــیــکــن شـــدنـــد تـ
محل بــرگــزاری نشست هیات رئیسه 
فــدراســیــون جهانی، مشکل به‌وجود 
ــده را حـــل کــنــنــد. در روزهـــــای بعد  ــ آم
ــر هـــم بـــه جــمــع مــســافــران  ــگ ــر دی ــف 8ن
ــد تـــا تیمی  دومــیــنــیــکــن اضـــافـــه شــدن
ــازاده را در ترکیب  که فقط حسین رضـ
ــی 11 نـــفـــره در  ــ ــاروان ــ ــا ک ــت بـ ــ ــود داشـ ــ خ
ــر بـــاشـــد. ایــن  ــاض ســانــتــادومــیــنــگــو ح
ســفــرهــا بـــا انـــتـــقـــادهـــای بـــســـیـــاری از 
ســـوی نــمــایــنــدگــان مجلس مــواجــه و 
کــار بــه صحن  علنی هــم کشیده شد. 
بــه دنــبــال ایـــن جــنــجــال‌هــا، كــیــومــرث 
هاشمی،‌ رئیس مركز توسعه‌ ورزش 
ــامــه‌ای بــه فــدراســیــون  قهرمانی طــی ن
وزنه‌برداری از مرادی خواست تا هر چه 
زودتر همراهان تیم به كشور بازگردند. 
نامه‌ای که البته بی‌اثر بود و این کاروان 
ــدی  ــن ــان‌ب ــه زم ــام ــرن بــلــنــد بــــالا، طــبــق ب
شــده قبلی، پــس از پــایــان رقابت‌های 
فــوق‌ســنــگــیــن، ســانــتــادومــیــنــگــو را به 
ــرد. هـــنـــوز هم  ــ ــرک کـ ــ ــران ت ــهـ مــقــصــد تـ
ــرا بــعــد از آن  خــیــلــی‌هــا نمی‌فهمند چـ
فاجعه، 10 همراه، یک وزنه‌بردار را برای 

سفر به دومینیکن همراهی کردند!


